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   چكيده
ناگزير از  ،شد رواني هر سوژة انساني و به منظور اجتماعي شدن او، ذهندر فرايند ر

، گيـرد كـه اشـيا    مي سوژة اجتماعي ياد .استه بندي ها و دسته بندي آموختن مقوله
بنـدي كنـد و ايـن     هاي مخالف دسته ها و جفت پديدارها و مفاهيم را در قالب تقابل

. اسـت ه ت اجتمـاعي و دنيـاي نشـانه   يكي از شرايط الزامي ورود به حيا ،بندي مقوله
ها ضرورت پـذيرش قواعـد سـاختارمندي را در پـي دارد؛ تـا       بندي وجوب اين مقوله

سـازي، نخسـت بايـد جهـان را سـاختار       انسان براي مفهوم: توان گفت جايي كه مي
 ،نكتـه ايـن   .هاي متقابـل ممكـن نيسـت    ببخشد و ساختاربخشي جز در قالب جفت

مشـابه آن در حـوزة زبـان،    هـاي   ساختارگرايي و ديگر نحله اصليهاي  يكي از بنيان
اما اگر روان را در حالتي اصـيل و پيشـافرهنگي بررسـي     .ذهن و امر اجتماعي است

دهـي نيـروي   سازي دارد و فقط بـه جهـت   نشان از تقليل و سادهها  اين تقابل ،كنيم
ي روان در بـه ديگـر سـخن، نيـرو    . كنـد  دو در جريان اجتماعي شدن اشاره مييليب

حالت پيشافرهنگي خود، امـري همگـن و وحدتمنـد و يكـه اسـت كـه در جريـان        
در  اين ميل بازگشـت بـه جهـان وحـدت،     .كند مي اجتماعي شدن، شقاق را تجربه

هـاي وحـدت    در قالـب انديشـه  ا معارفان مسلمان شهودي و در نظام معرفتي  تفكر
هـاي   مند كه عمدة تقابـل تتصوير اين جهان وحد. داشته است وجودي ظهور و بروز
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يافتـه از  در قالب زبان كه هسـتي  ،آن در زيرساختشان رو به وحدت و يگانگي دارند
خصلتي پارادوكسيكال يابـد   ،برخي از متون عرفانيتا هاست، سبب شده است قابلت

يكـي از   ،از اين نظر، مقالات شمس تبريـزي . و امكانات شگرفي در آنها به وجود آيد
، يادشـده كاوانـة  در مقالة حاضـر، بـر پايـة مفـاهيم روان    . رجسته استمتون شاذ و ب

هـاي موجـود در سـطح امـر      ايم كه در زيرساخت انديشة شـمس، تقابـل   نشان داده
 ،شود و شـمس در رويكـرد معرفتـي جديـدي     گاه و اجتماعي كنار گذاشته ميآخود

  .نگرد آنها را به مثابة امورِ ذاتاً هماهنگ مي
  

  .ليبيدو و شمس تبريزي، تقابل، فرويد، لكان :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

يكـي از لـوازم اجتمـاعي     ،اشيا، پديدارها و حتي مفاهيم ذهنـي بندي  بندي و دسته مقوله
فرهنـگ يـا تمـدن يـا همـان      . شدن سوژة انساني براي ورود او به تمدن و فرهنگ است
بنـدي و   ژه مقولـه كنـد كـه سـو    زندگي اجتماعيِ پيوسته مرتبط بـا ديگـري ايجـاب مـي    

هاي رايج هر اجتماع را بياموزد و هر چيز را در نسبت با اضـداد يـا چيزهـاي     بندي دسته
در مراحل رشد رواني سوژه، او بايـد بيـاموزد كـه جهـان را سـاختار      . نافي آن درك كند

هـا و   ببخشد و اين ساختاربخشي جـز در قالـب درك نسـبت تضـاد و نفـي ميـان تعـين       
براي نمونه، سياهي و تيرگي جـز  . ترينشان ترين آنها تا پيچيده ز بديهيا: ها نيست مفهوم

در نسبتش با سفيدي و روشني، شب جز در نسبتش با روز، بالا جز در نسبتش با پايين، 
و وحدت جز در نسبتش بـا   وجود مرگ جز در نسبتش با زندگي، عدم جز در نسبتش با

  . گردد كثرت فهم نمي
هـاي اصـلي    هاي متقابل را شايد بتـوان از بنيـان   هگذر جفتفهم جهان اجتماعي از ر

ة زبـان، ذهـن و امـر    بـه در حـوز  هـاي مشـا   مكاتبي همچون ساختارگرايي و ديگر نحلـه 
 .اما در روزگار معاصر از دو جهت اين بنيان به ديدة شك نگريسته شـد  .اجتماعي دانست

ماركسـي را بـه    -ينخست از جانب متفكران پساماركسيستي كه مفهوم ديالكتيـك هگل ـ 
 ،در اين رويكرد، مبناي حركت دروني تاريخ بشـر . حوزة معنا و امر اجتماعي تعميم دادند

زيـر  ديالكتيك است و ديالكتيك نيز همواره ميل دارد از تناسب زيرسـاختي چيزهـا كـه    
ايـن برداشـت تـازه از    . فهم و تبييني تازه به دست دهد ،ستپوستة به ظاهر متباين آنها

ك، موضوع تخصصي مقالة حاضر نيست و در اينجا فرصت و مجـال آن را نـداريم   ديالكتي
رويكرد دومي كه موضوع مقالـه حاضـر اسـت و از منظـر آن بـه       اما .)1(تا به آن بپردازيم

تبريـزي پرداختـه شـده اسـت، رويكـرد      هـا در انديشـة شـمس     تحليل زيرساختي تقابل
  .لكاني است -فرويدي

سـازي او بـا    رايند اجتماعي شدن سوژه به معناي هماهنگدر دستگاه فكري فرويد، ف
دهـي نيـروي    جهت تمدن و زندگي فرهنگي است و در دل اين زندگي فرهنگي است كه

فرهنـگ در تلقـي فرويـدي از آن،    . كند گيرد و سوژه شقاق را تجربه مي ليبيدو شكل مي
بـا هنجارهـايي    مطابقزندگي فرهنگيِ  برايهاي روان  رانه مهاريعني در اجتماع بودن و 

كه هر جامعه براي خود تعريف كرده است و تبديل نيروهـاي روان بـه اشـكال بهنجـار و     
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ــذاري ــه كدگ ــذاري روان و ران ــه نيروگ ــه؛ وگرن ــاي آن شــدة جامع ــت اصــلي و  ه در حال
ال مختلـف  هـا و اشـك   پيشافرهنگي خود، امري تمييزنايافته و همگن و يكه است و جنبه

در ديــدگاه فرويــد، . رو بــه ســوي همــاهنگي و وحــدت دارد تشــانبــروز آن، در زيرساخ
خـط فـارقي    ،ها و غرايـز  توانيم ميان رانه نمي برخلاف آنچه تمدن به ما آموخته است، ما

در رويكـرد ژاك  . )2(شـان نيسـت   هاي اجتماعي ما از آنها ذاتـي  بندي ترسيم كنيم و مقوله
 »ديگـري «و  »خـود «دي در بـاب نسـبت   هاي فروي بندي جديدي از ايده لكان نيز با صورت

حيـث  «ژه در يابيم كه از دل وحدتمندي و همسـاني جهـان سـو    شويم و درمي رو ميروبه

آيد و در ساحت نمـادين بـه امـري     چگونه شقاق ميان خود و ديگري در وجود مي، »واقع

  .گردد فرهنگي تبديل مي
  

  ضرورت تحقيق

هـاي   بنـدي  تـوان واسـازي مقولـه    يدر انديشة شمس تبريزي نيز از جهاتي مختلف م
توان  ساحت ناخودآگاه در حوزة فرهنگي و اجتماعي را دريافت و به طريق اولي، حتي مي

كـه در زمانـة او رايـج و بخشـي از     چنـان  – ها و مفاهيم هاي تعين مشاهده كرد كه تقابل
بـه مثابـة    شود و از منظر او به كناري نهاده مي - نظام تمدني مردم آن روزگار بوده است

در  - ها به ديگر سخن، تحليل زيرساختي اين تقابل. گردد امور ذاتاً هماهنگ نگريسته مي
 ،وحـداني خـود   - سازد كه شمس در دسـتگاه شـهودي   ما آشكار مي بر - سطوح مختلف

و در  نگـرد  قرارگيرنـده مـي    هـم   جـاي  جاشـونده و بـر   آنها را به مثابة امـورِ مرتبـاً جابـه   
بـودگي و   را بـه نسـبت يكـي   هاي مختلف، نسبت تخـالف ميـان آنهـا     ينهها و زم موقعيت

   .دهد هماهنگي تغيير مي
هـاي عرفـاني بسـياري از     آشكار است كه اين مورد را به درجات مختلـف در انديشـه  

تـوان مشـاهده كـرد و اصـولاً اسـتفاده از زبـان و بيـان         پردازان ادبيات فارسي مـي  سخن
ذهني درهم تنيده، يكي از وجوه ممتاز نثـر و شـعر    هايهپارادوكسيكال براي عرضة مقول

ما مجال بررسي اين مسئله را در ديگر آثار  ،اما در اين مقال مختصر .رفانة فارسي استعا
يكـي از متـون    ،كوشيم بر مقالات شمس متمركز شـويم كـه از ايـن حيـث     نداريم و مي

  . پرامكان فارسي است
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هاي پژوهشـگران پيشـين كـه عمـدتاً بـا       و يافته ها از تحليل ندگان مقالة حاضرويسن

گيري از مصطلحات عرفان نظري، متمركز بر چهارچوب وحدت  و با بهره رويكردي سنتي
هـاي پيشـين، ايـن     دانند كه در تبيـين  آگاهند و مي ،بوده استهستي در انديشة عارفانه 

وحـدت  مسئله به طرق مختلف و در قالب مصطلحات رايجي همچون وحـدت و كثـرت،   
دي، گذار از وحدت وجودشناختي عالم معنا به كثرت تعينات عالم ماده، واحد بـودن  وجو

اما در مقالـة   .غايتمندي وحداني آن و امثالهم انديشيده و تفسير شده است مبدأ هستي،
كاوانه و با بنياني جديـدتر بـه آن نگريسـته شـود و     از مبنايي روانتا حاضر در نظر است 

   .اي از آن عرضه گردد بندي تازه صورت
همچنين از اين امر آگـاهيم كـه نظـام فكـري انديشـمنداني چـون شـمس در زمينـة         

كاوي معاصـر شـكل گرفتـه اسـت و حركـت تـاريخيِ امـرِ        گفتماني متفاوتي از نظرية روان
 امـا در پاسـخ بـه ايـن شـبهه      .فرهنگي و تمدني را در ادوار مختلف بايد پيش چشم داشت

 كاوانـه در ايـن  هاي روان هر آنچه در نسبت ميان انديشة شمس و يافتهشويم كه  متذكر مي
يگر سـخن، مـا سـاختار    به د. فارغ از حركت سوژة انساني در بستر تاريخ است ،آيد مقاله مي

اش در يونـان   گيري مبـاني تمـدني   اش و پس از شكل از دورة فرهنگي روان سوژه را حداقل
لي از دورة اسـتدلا  -  س از ورود انسان به نظام تعقلـي پ كه و معتقديم باستان در نظر داريم

هـاي   ماهيت خـود را يافتـه اسـت و فقـط نظـام      ،كنون، ساختار روانسه فيلسوف يوناني تا
شـدن بشـر     هاي اجتمـاعي  هاي شيوه شناختي مختلفي را از سرگذارنده است و تفاوت نشانه

دانـيم   كه ميچنان. نظر نيست در جوامع و ادوار مختلف تاريخي، در اين شيوة تحليل مورد
هاي تاريخي، هر جا كه بحث بر سر تحليـل سـاختار    فرويد نيز در مكتوبات مربوط به سوژه

 ،مطلـب  هاي تاريخي را چندان در نظـر نداشـت و بهتـرين گـواه ايـن      روان بود، اين زمينه
   .)3(است )ع(ويژه حضرت موسيردو داوينچي و بهمكتوبات او دربارة لئونا

ابژة نخسـتين  «در چهارچوب نظري مقاله در قالب سه مسئلة  ،جه به اين رويكردبا تو

رئوس انديشـة فرويـد   ، »مرگ /زندگي«و  »ديگرخواهي /خودخواستن« ،»ها ديگر ابژه /عشق

 /خـود «شود و در قالـب دو بحـث    ها و ميل آنها به وحدتمندي بيان مي در شكستن تقابل

 ـ »واقع حيث«و  »ديگري هـاي پيـدايش شـقاق در روان سـوژه و      ارة شـيوه آراي لكان درب

سپس در بخش نقد عملـي، بـا    .است هستي دوسوية روان در اعماقي تاريك بررسي شده
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با ايـن بنيـان    هايي از متن مقالات شمس و تحليل آنها، نسبت انديشة شمس شاهدمثال
  .شود مي نظري سنجيده

  

  پيشينة تحقيق

انة متون ادبي فارسي در قالب كتاب و مقـالات  كاونزديك به سه دهه است كه نقد روان
- نقـد روان : توان تقسـيم كـرد   اين آثار را به دو دسته مي. پژوهشي در ايران رايج شده است

در اين مقالات، معمولاً با تكيه بـر يـك يـا چنـد مفهـوم      . كاوانة متون قديم و متون معاصر
هر يـك  . ادبي تحليل شده است تمام يا بخشي از يك متن ،فرويدي، يونگي، لكاني و آدلري

هـا و   قوت - كه فهرست و مشخصات آنها به صورت كامل در زير آمده است -  از اين مقالات
) 1396مولـودي و عـاملي رضـايي،    (مقاله در ميان اين مقالات فقط يك . هايي دارند ضعف

گاهي ديـد موضـوع و   ،نظـري  دربارة مقالات شمس بوده است و ديگر مقـالات يـا از حيـث   
يـك از ايـن مقـالات دربـارة     اما در هـيچ  .اند اند يا دربارة مقالات شمس نبوده تفاوت داشتهم

  :ها در انديشة شمس تبريزي چيزي گفته نشده است كاونة تقابلتحليل روان
تحليـل روانكاونـة شخصـيت رودابـه و     « )1389(اشرف خسروي  طغياني، اسحاق و -

، ، پـاييز و زمسـتان  21، شـمارة  يـازدهم ، سـال  نامة زبان و ادبيات فارسي ، كاوش»سودابه

  .38-9صص 
تحليل انقلاب روحي سنايي بـر اسـاس   « )1388(مهدي زرقاني  فرضي، سارا و سيد -

، صـص  )166مسلسـل  ( 3، شـمارة  ودومچهـل دورة  ،جستارهاي ادبـي ، »نظرية ژك لكان

87-109. 
زاهـد از تـاريخ    تأويل حكايت دو« )1388(دخت پورخالقي مطلق  فرضي، سارا و مه -

مسلسـل  ( 1، شمارة ودومچهلجستارهاي ادبي، دورة  ،»بيهقي بر اساس نظرية ژك لكان
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 .142-115 ص، ص)164
شـناختي يـك    بررسـي روان « )1391( قاسمي، عبداالله و مهدي رضا كمالي بانيـاني  -

، 20شـمارة   ،هشـتم بهارستان سخن، دورة  ،»بر آراي يونگ و فرويد غزل از مولانا با تكيه

  .218-203، صص پاييز و زمستان
سي شخصـيت زال از نگـاه   نقد و برر« )1388(ي، حسينعلي و مجيد هوشنگي قباد -

 .119-91، صص7، شمارة دومنقد ادبي، سال  ،»آلفرد آدلر

بـر اسـاس   (ب كاونة شخصيت رستم و سهرانقد و بررسي روان« )1392(، زهرا پور قرباني - 

  .19- 1، صص، پاييز32شمارة  ،)پژوهش ادبي(لعات نقد ادبي مطا ،»)داستان رستم و سهراب

شناسـي شخصـيت و زنـدگي     تحليـل روان «) 1385(امـين   مرادي، مهران و احمـد  -

، زبـان و ادب  »كـاوي زيگمونـد فرويـد   سي بر پايـة مكتـب روان  فريدون در شاهنامة فردو

  .113-92، صص ، بهار27، شمارة دهم، سال )دانشگاه علامه(
الگوي نقـاب در   بررسي تطبيقي كهن« )1391(پور عيلياعلي و مريم اسممحمدي،  -

شـناختي، دورة   ادبيـات عرفـاني و اسـطوره    ،»هاي مولانـا  گ و ردپاي آن در غزلآراي يون

  .183-151، صص ، بهار26شمارة  ،هشتم
جويي در  مقايسة سير كمال«) 1389(اصغر و طيبه جعفري فرد، سيد علي ميرباقري -

، صـص  ، پاييز و زمستان4، شمارة ومددورة  ،ادبيات عرفاني ،»شناسي يونگ روان عرفان و

163-195. 
  

  تحليل فرويد از سه تقابل بنيادين 

   ها ديگر ابژه/ ابژة نخستين عشق) الف

هـر  . كنـد  گزينـي مـي   در حـوزة عشـق ابـژه    ،سوژة بزرگسالي كه اجتماعي شده است
 ـ ا مياشخاص ديگر تمايل پيدانساني به شخص يا  تـا  . اسـت ي كاميـابي از آنه كند و در پ

حداقل در تمام ادوار متأخر تـاريخي،   اينجا قضيه ساده است و در تمام اجتماعات بشري،
اين اشكال مختلـف بـر دوگانـة    . اند گزيني مشخص كرده اشكال مختلفي را براي اين ابژه

 فـردي و اجتمـاعي  هـاي   بسياري از كنش مبناي ،نامحرم استوار است و اين تقابل/ محرم
  . كند را اجتماعي مي »كودك چندسو منحرف« ،اي به شيوة خاص خود ست و هر جامعهما
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عشـق در حالـت   : اي بنيادي وضع كرده اسـت  در اين زمينه، دوگانه فرهنگ يا تمدن
عشق مادر و كودك به همديگر اسـت؛ و   ،ترين وجهش جسماني آن كه متعالي ناب و غير

اما اين دوگانه  فرويد. د ديگر افراد جامعه باشدتوان ابژة آن مي در حالت معمولي كهعشق 
در بررسـي پيشـافرهنگي روان بـه هـم مربـوط       - است كه در نهايت تقابل اجتماعي - را

هـر ابـژة عشـقي،     ،در حيات اجتماعي مـا : نهد سازد و تبيين ديگري پيش پاي ما مي مي
هـاي   تـرين گـزاره   در يكي از مهـم  ،ويدبه تعبير فر. است )مادر(تكرار ابژة نخستين عشق 

فرويـد در چنـد گفتـار    . آن اسـت  بازيـافتن در حقيقت ] عشق[يافتن هر ابژة  ،شازندگي
چگـونگي نسـبت ميـان ابـژة     ، »نظرية جنسيت سه گفتار در باب«ويژه در مقالة و به خود

ه در نسبتي كه تمدن به مـا آموختـه اسـت ك ـ   ( كند ها را تبيين مي نخستين و ديگر ابژه
): دارد برمـي  »بازيـافتن «و  »يـافتن «مرز ميان آن را تا  ،نهايت تقابل و تخالف است و فرويد

بينـد و مهـرورزي مـادر در حيـات جسـماني و       رة كمون، كودك از مادر عشق مـي در دو
بـرد كـه در آن،    كودك هنوز در كليتـي بـه سـر مـي     .بديل دارد نقشي بي ،ذهني كودك
اي جنسـي در او   مهرورزي مادر، رانه. تفكيك نشده است از حيات جسماني حيات ذهني

چند از منظـر تمـدن، ايـن    هر .سازد را به يك اندازه متأثر مي كند كه ذهن و تن فعال مي
اي  و خود فرويد نيز در مقـام سـوژه  (ترين حالت مهرورزي است  ترين و ناب عشق، قدسي

 ،)عة خود از هر حيث وفـادار اسـت  م اخلاقي جامظابه ن پذيرد و اجتماعي كاملاً اين را مي
بر حيات ذهني و جسماني كودكي كه هنوز در نظام امـر و نهـي فرهنگـي قـرار نگرفتـه      

  . )Freud, 1953: 2134-2145( گذارد تأثير مي ،است
تقابلي كه روند اسـتدلال و تعقـل بزرگسـالان را     براي كودك، ،به تعبير جاش كوهن

ام نگرفتـه اسـت و عشـق مـادر بـه كـودك در       هنوز شكل و قـو  ،بخشد مي »خط و ربط«

هنوز از هم جدا نشده است و  »آري و نه «اي از حيات ذهني سكني دارد كه در آن  ناحيه

رانـده  ذهنـوز آن بيگـانگي را از سـر نگ    »قريب«مانده است و امر  »نشكافته«به بيان ديگر، 

   .)118: 1397كوهن، (را به وجود آورد  »غريب«است كه امر 

عشـق مـادر را از    كـه  خود بايد ياد بگيرد دك در فرايند رشد رواني و اجتماعياما كو
اش در قالب مهر ناب بـه   عشق جنسي متمايز كند و بايد بتواند هر اندازه كه حيات ذهني

اد ديگـر اجتمـاع   اش را نيز به جانـب فـرد يـا افـر     حيات جنسي ،اندگرد بازميجانب مادر 
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مـبهم، متمايـل    2اي يا غريزه  1عشق مادر به فرزند، رانه .)Freud, 1953: 2147(هدايت كند 

هـا،   نهايتي از ابژه به انحراف، گريزان از مسير صاف، سيال و سيار، داراي گسترة بالقوه بي
دهندة حيات ذهني، بخشي ذهني و بخشي متصل به جهـان خـارج، در مـرز ميـان      شكل

هنجـار و بـه حكـم    ميـل جنسـي در حالـت ب   دهنـدة   ساحت ذهن و ساحت جسم، شكل
ماهيت منحرف، هم مخرب هم مغذي، مرتباً انتقـال يابنـده از بسـتري بـه بسـتر ديگـر،       

 گاه نرسنده به ارضـاي كامـل  و هيچ هش تن و تمناي ذهن، سيراب ناشدنيگاه خوا تلاقي
چند تا آخر عمر به حكم ماهيـت  اين رانه، هر. )122 -118: 1397كوهن، (شود  را موجد مي

و در قالـب كاميـابي    گيـرد  كل ظاهري منظم و منضبطي بـه خـود مـي   ش ،منحرف است
  . يابدميها ظهور و بروز  مشروع از ديگر ابژه

انضباط  /و انحراف عشق جسماني/ معشوق، عشق ناب/ ادربدين ترتيب فرويد تقابل م
ايـن رانـه در ذات خـود،     كه دهد دهد و نشان مي را به شيوة خاص خود به هم پيوند مي

ارضـاي كامـل   از آن را  ،ايـن رانـه   به ديگـر سـخن، طبيعـت   . ناپذير است تفكيكنيرويي 
يابـد و سـبب    گـر تسـري مـي   هاي دي به ابژه ،شود اي كه از مادر ساطع مي رانه. دارد بازمي

   .)4(ابژة نخستين باشدتابعي از همان  ،ها گونه نسبت سوژه با ديگر ابژهشود هر مي
  ديگرخواهي/ خودخواستن) ب

بژة عشـق  گرداند و يافتن ا ميزبا) مادر(هر ابژة عشقي را به ابژة نخستين  ،يرانة جنس
هـاي دفـاعي خـاص خـود      بـا تمسـك بـه مكـانيزم     3چند ايگوهر. جز بازيافتن آن نيست

بخواهد ايـن تمايـل ناخودآگانـة    ) راني جايي، سركوب و واپس همچون ادغام، انكار، جابه(
   .توان شك كرد بگذارد، باز در اصل قضيه نميهاي عشق به مادر را سرپوش  الصاق ابژه

گـامي فراتـر   ، »يـك مقدمـه  : سيزم در باب نارسي«اما فرويد در مقالة ديگري با عنوان 

تـر و   اي اصـلي  ويژه ابژة نخستين نيـز بـه ابـژه   ها و به دهد كه اين ابژه نهد و نشان مي مي
نـد ايـن مسـئله در    چهـر . شخص نيست »خود«شوند و آن، چيزي جز  تر الصاق مي قديم

خودشـان را   ،دهد و آنها افراد نارسيست يا خودشيفته به صورت اختلال خود را نشان مي
به طور عام مسئلة تمام  ،پرستند وار خود را مي نگرند و شيفته به مثابة ابژة عشق خود مي

پـيش از   4جست كه رانة جنسي و نيروگـذاري آن  افراد نيز هست و دليل را بايد در آنجا

                                                 
1. Drive 

2. Instinct 
3. Ego 

4. Cathexis 
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الصاق شـده اسـت و از    »ايگو«به خود  ،اي و حتي ابژة نخستين الحاق يابد كه به هر ابژهآن

 ،بـدين صـورت اسـت كـه سـوژه نخسـتين      . ها تسري يافته است خود به جانب ديگر ابژه
ين خودشيفتگي آغازين بـه  در انديشة فرويد، ا. كند هاي خودشيفتگي را تجربه مي حالت

تـرين اشـكال غريـزه     و شايد بتوان آن را يكـي از كهـن  رانة صيانت از نفس مربوط است 
  .)Freud, 1957B: 3752-3763()5(دانست 

  مرگ/ زندگي) ج

سـوق داد كـه    اي ، او را به سـوي نظريـه  يادشدهتلاش فرويد براي برداشتن دو تقابل 
ش اترين تلاش فرويد در تمام زندگي علمي ترين و فلسفي توان گفت نوآورانه گمان مي بي
؛ تقـابلي كـه   »وراي اصـل لـذت  «برداشتن تقابل ميان رانة زندگي و مـرگ در مقالـة   : بود

هايي است كه زندگي نوع بشـر را بـر خـود اسـتوار سـاخته       ترين تقابل شك از بنيادي بي
تواند جذب يا صرف يـك ابـژه شـود و نيروگـذاري      شد كه ليبيدو مياشاره  شترپي .است

ــد  ــي كن ــة . )58: 1378، و شــولتز شــولتز(روان ــي ران ــه م ــدگي در دو شــكل تجرب : شــود زن
بـه  ] بـه ديگرخـواهي  [خودشيفتگي به غريزة صيانت از نفس مربوط است و ميل جنسي 

  . )12: 1382ايستوپ، (منظور توالد و تناسل 
ن و رفتار انسان را بر مبناي رانة زنـدگي،  رواتا كوشيد  تا پيش از اين مقاله، فرويد مي

حليل و تفسير كند؛ اما در اينجا گامي فراتر نهـاد و اعـلام   ت ،و صيانت از نفس كسب لذت
انت از ارگانيسم موجـود  كارانة رانة زندگي در جهت صي اگر برخلاف سرشت محافظه: كرد

 يعني آنگاه كه چيزي غيـر [ اش بازگرداند ديگر موجود زنده را به حالت قديمي ةزنده، ران
اي بـه   را بپذيريم كـه هـر چيـز زنـده     اگر اين حقيقت و ]حركت بوده است ارگانيك و بي

نگاه نـاگزير  آ ،شود ارگانيك تبديل مي بار ديگر به چيزي غيرميرد و يك عوامل دروني مي
از چيزهاي زنـده وجـود    جان پيش مرگ است و چيزهاي بي ،بايد گفت كه هدف زندگي

اسـت و   تـر از زنـدگي   تـر و كهـن   ابتـدايي  ،بنـابراين مـرگ  . )56: 1382فرويـد،  (انـد   داشته
شدن فقط وقفه و تعليقي است كه  و هست پيش از حركت و هستي ،حركتي و نيستي بي

  . )80: همان(دهد  رانة زندگي بر سر راه ارضاي رانة مرگ قرار مي
مـي را در قالـب داغِ خودشـيفتگي بـر     ئهـايي دا  ر نيروگذاري ليبيدو، زخـم شكست د

مانـد؛ امـا    ي مـي گو، نافرجـام بـاق  بخشي از ليبيدوي مستقر در اي. گذارد حرمت نفس مي
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رود و تغيير  به جانب ناخودآگاه مي 1راني يق واپسررود و پيوسته از ط گاه از بين نميهيچ

تكـرار را  ايـن فراينـد،   . گـردد  بندي جديدي جاري مـي  دهد و دوباره در صورت شكل مي
پايـاني  شـود و ايـن فراينـد جبـري را      دهد و تكرار در گذر زمان فرساينده مـي  شكل مي

ايـن تكـرار بـه مـرور سـبب فرسـايش        ،و به تعبير كرامت موللي )6()60-38: همان(نيست 
  .)43: 1396موللي، (شود  ارگانيسم، تخريب، ويراني و مرگ مي

برآمده مرگ را نتيجة شكست در ارضاي رانة زندگي و  ،فرويدنكته مهم اينجاست كه 
رانة : تر استاي تر و ريشه فلسفي ،فرويد مسئله براي .داند از تبديل لذت به عدم لذت نمي

شـرح   كـه  رسد به نظر مي. جاني و انجماد دارد ترين است و ميل به حالت بي مرگ، كهن
دو حد بنياديني كه اين هسـتي  «: گشاتر باشدكوهن بر اين مقاله از هر نوشتة ديگري راه

شت رانة مشهودي كـه  پ. بلكه زندگي و مرگ است ،دهد، نه فرد و نوع دوگانه را شكل مي
براي زيستن در ما هست، رانة نامحسوسي در كار است كه ما را بـه سـوي مـردن سـوق     

از  .گيـرد  كردن آن سرچشمه مـي  آرزوي به حداقل رساندن تنش از آرزوي نابود. دهد مي
ايـم و بـدان    اي كـه از دل آن زاييـده   آلي يا غير زنده وي بازگشتن به سكون مادة غيرآرز

شـوند   كارند، در روند تاريخ كسب مي محافظه ،هاي اندام آدمي همة رانه. گشتبازخواهيم 
موجـود زنـدة ابتـدايي از همـان      .و به بازگرداندن وضعيتي متعلق به گذشته تمايل دارند

 - هـاي ژرف تطـوري   نداشته است و مجبور شده است بـه دگرگـوني  آغاز ميلي به تغيير 
و اين شـايد در ميـان    فرمان تغيير استكه تابع  كند زندگي وانمود مي .تكاملي تن بدهد

زيـر   .تر باشد تر و فريبنده بنيادياز همه  ،كند هاي مبدلي كه موجود زنده بر تن مي جامه
هدف تمام زندگي : ديرين پنهان شده است اين جامة مرموز، اجباري به رسيدن به هدف

ي است كه موجود زنده بـراي  ترين جامة مبدل انسانِ تابع اصل لذت صرفاً تازه. مرگ است
 :1397كـوهن،  ( »پوشاندن آرزو يا تكانة مردن، آن هم فقط به شيوة خود، بر تن كرده است

145-148(.  
  

  لكان و بحث تقابل

شـناختي در كـار بازنويسـي     كـه از منظـري پسـاختارگرايانه و زبـان    -ژاك لكان نيـز  
  :يادين پرداختهاي بن از دو منظر به تقابل -جهات بودفرويديسم از همة 

                                                 
1. Repression 
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  ديگري/ خود) الف

پـس از   .شـود  بـر كـودك عـارض مـي     »اي مرحلة آينـه «در  »ديگري /خود«ديالكتيك 

گيري مفهوم گشتالت در كودك، او با ديدن تصوير خـود در آينـه، ايـن ديگـري را      شكل
براي هميشه در تعليق ميان اين دو گرفتـار  آورد و  نظر مي براي هميشه به مثابة خود در

بـه مثابـة همـديگر و در دل همـديگر قـرار       در حالي كه خـود و ديگـري دائمـاً   . ودش مي
. اند و هر يك در جـاي خـود قـرار دارد    از هم تفكيك شدهكه پندارد  گيرند، سوژه مي مي

اين تـوهم را بـه    ،علاوه بر اين وجه خيالي و تصويري، بعدها در ساحت نمادين نيز سوژه
پندارد كه همة آنها بيرون از او قـرار دارنـد و او در    د و ميده هاي ديگر نيز تعميم مي ابژه

 سـازي را از سـر   فراينـد درونـي   ،هـا  كانون ايستاده است؛ غافل از اينكـه تمـام ايـن ابـژه    
. خواسـته اسـت   نسته و مـي توا اند كه سوژه مي اند و به مثابة آن چيزي درك شده گذرانده

هـاي ذهنـي بـه     الصاق آنها به مثابة ابژه ها و الحاق و سازي ديگري آشكار است كه دروني
دامـة كـار فرويـد در    آن چيزي كه نتيجـة سوءبرداشـت سـوژه از خـودش بـوده اسـت، ا      

توان چرخشي معرفتي و شـناختي   و البته اين يافتة لكان را مي هاي ذكرشده است زمينه
  .)7(ة مطالعات انساني به حساب آورددر حوز

  )اه اي از تقابل آميزه(حيث واقع ) ب

را بايد در آن چيزي جسـت   »رانة مرگ«سهم اصلي لكان در ادامة كار فرويد در حوزة 

فرويد در توضيح رانة مرگ نشـان داد كـه    ،كه ذكر شدچنان .ناميد مي »حيث واقع«كه او 

غايت و گرايش اصلي ارگانيسم، امحاي كامـل و ميـل بـه بازگشـت پيشـاحياتي در ذات      
از درد نيست و از اين منظر، رانة مرگ با رانة  اجتناباو گفت كه لذت جز . خودش است

فرويـد نيروانـا را از    - كنـد  را حـاكم مـي   »اصـل نيروانـا  «زندگي در تلفيق كامل اسـت و  

آميـز مطلـوب    ياد حسرت. ست»خاموشي مطلق تمنا«كه به معناي  - شوپنهاور وام گرفت

پـذير بـه اميـد بازيـافتن امـر      نا گمشده همواره با ايگو هست و ارگانيسم در تكراري پايان
  . )Freud, 1955: ك.ر(گردد  فرسوده مي ،مطلوب

اصـل  «كـاملاً فراتـر اسـت از آن چيـزي كـه فرويـد        »حيث واقع«اما برداشت لكان از 

اي  مقولـه  ،حيـث واقـع   .داد قـرار مـي   »اصـل لـذت  «ناميد و آن را در تقابل با  مي »واقعيت

فـرد را در  . گردد منتظره آشكار مي غير و هر بار تغييرناپذير است كه حالتي متناوب دارد
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) زبـان (اين حيث با ساحت نمادين . دارد و موجب دهشت است زدگي نگاه مي حالت مات

در حيطة شـناخت و  . شود بيگانه است و وحشت آدمي از آن، از همين بيگانگي ناشي مي
لاي كـلام و در   ي لابـه هـا  شـود در فاصـله   اما مي ،گيرد و با آن غرابت دارد زبان قرار نمي

وجودش خارج از حوزة نفسانيات است و . گاه به آن نزديك شد ،هاي ميان واژگان سكوت
حيـث  . مانـد  شه پنهـان مـي  مرگي كه همي: چيزي است شبيه به مرگ در تلقي فرويدي

. اما ساحت خيالي و ساحت نمادين بر آن استوارند ،استامري محال و ممتنع  واقع، خود
وبي كـه صـامت اسـت و    مطل ـ ؛گذاري نيسته را در خود دارد كه قابل ناممطلوبي گمشد
حيثـي اسـت كـه    . و فاقد اسم دلالتي است كه قادر به ناميـدن آن باشـد   خارج از مدلول

. بـا درد هـم   ،سانسـي كـه هـم بـا لـذت نسـبت دارد       ژويـي  ؛بـردارد  را در »سـانس  ژويي«

تـوهمي اسـت    ؛و معدوم اسـت گردد كه توخالي  اي مي سانس حول مطلوب گمشده وييژ
  .)275-265: 1396موللي، (همان ماهيتش است  ،متكي بر خلأ و فقدان ماهيت

شـود تعريـف كـرد و حتـي معـادل       نمي - »حيث واقع«همچون خود  - سانس را ژويي

و بيـانگر   )8(يا كيف و تمتع در فارسي نيز براي ترجمة آن مناسب نيسـت  Blissانگليسي 
 پاشـاند  را فرومي »ايگو«لذت حادي است كه . گري و جنسي استديالكتيك غريزة پرخاش

ــا گســيختگي آزاردهنــده اســت   ــوعي لــذت توأمــان ب . )263: 1385زيچــي، (و متضــمن ن
چيـزي جـز تـألم     ،سـانس  ژويـي . سانس، بازدهي جز تألم و درد ندارد وجوي ژويي جست

اسـت كـه در   همچون وصالي . دهد كيف و سرخوشي مي ،نيست و در عين حال به سوژه
لحظـة زنـدگي    مرگي اسـت كـه در لحظـه   . اندوه فراق را در خود دارد ،تك لحظاتش تك

ــده شــده اســت و  ــده از ذات   »عســر و يســري«تني ــده، برآم اســت در دل هــم قرارگيرن

سـانس   تزلزل بخشيدن به ژويي ،كاوي از منظر لكان، غايت روان. جوي آدمي است خسران
 ـيان دهد؛ چرا كه محـور اصـلي   است تا به عوارض نوروتيك خود پا وجـوي   وروز، جسـت ن

يافتـة آن را   حالـت تعـالي   .مطلوب گمشده يا همان سرابي است كـه در بـالا توصـيف شـد    
گـاه ايـن    هنر تنها تجلي. شر يا خوبي و بدي است دانند كه وراي خير و مي 1مطلوب مطلق

و تمتـع و تـألم    ليبـا  كه تأثر و شوق، حسرت و فراغدر عالم هنر است  .مطلوب مطلق است
ترنمـي از شـعف    ،گردد و در هـر غمـي   غمي پديدار مي ،در كنه هر شعفي. يابند تلفيق مي

دارد كـه   مطلوب مطلقِ جاگرفته در حيث واقع، انسـان را بـدين اميـد زنـده مـي      .جنبد مي
                                                 
1. Das Ding 
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و به بركـت همـين آرزو يـا    . امري است ممكن؛ اما نيل بدان چيزي جز توهم نيست ،وصال
كند و بدين جهـت   فاقي و انفسي پيدا ميآانگيزة لازم را براي فعاليت  ،كه آدميتوهم است 

  .)270- 266: 1385زيچي، (نامد  ن را ماية اصلي حيات موجود زنده ميآاست كه لكان 
خـورد و غايـت    سان است كه حيث واقع لكاني به رانة مرگ فرويدي پيونـد مـي  بدين

 ،دانيم كه هـر دو نفـر   و مي(يابد  هنري مي - سفيوجهي عميقاً فل ،انديشة اين دو روانكاو
آميز با مـرگ   گفت كه زندگي جز تلفيقي دريغ اگر فرويد مي). شيفتة هنر و ادبيات بودند

لكان با تمركز بر حيث واقع، عملاً بسـتري   ،نيست و مرگ همان روي پنهان زندگي است
   .نشينند هم مي از آنها در كنارها و غرايز برآمده  رانه دهد كه زندگي و مرگ و مي را نشان

  

  ها شكني تقابلشمس تبريزي و ساخت

يكي از وجوه بارز نظام انديشگاني شمس كه از ديربـاز تـاكنون مـورد توجـه و بحـث      
مفـاهيم  . هاي زباني اوسـت كـه مبنـايي فكـري و فلسـفي دارد      بوده است، ساختارشكني

، كفـر و ايمـان، ظـاهر و    )دوستي و دشـمني (وجودي مثل مرگ و زندگي، عشق و نفرت 
گـاه نيـز مفـاهيم متقابـل و      .لغزنـد  يكديگر ميهاي  باطن، در زبان شمس دائم به ساحت

رشتي و نرمي، لطـف  شادي و غم، ترشي و شيريني، د. شوند مي متضاد به يكديگر تبديل
اي كـه مفـاهيم پارادوكسـيكال     شـوند، بـه گونـه    و قهر در زبان و انديشة شمس يكي مي

واسـازي  كـه  تـوان گفـت    مـي . دهنـد  شده، ماهيت تضادوارة خود را از دست مـي شناخته
. هـا و تمايزهـاي سـبكي مقـالات شـمس اسـت       از تشخص ،وجودي و ماهيتيهاي  تقابل

سـاخت   تنها در زبان و روساخت نيست، بلكه عمـدتاً در ژرف ارزش هنري و ادبي مقالات 
شمس در جايي با ظرافت بـه ايـن   . ت گرفته استأاي است كه اين زبان از آن نش انديشه

  : كند وارگي اشاره ميمعكوس
ما رد  ،هرچه ايشان قبول كنند ؛كار ما به عكس همه خلق باشد ،آري«

  .)288: 1369شمس تبريزي، ( »ما قبول كنيم ،كنيم و هرچه ايشان رد كنند

اي اسـت   ها به گونه از وجوه برجستة تمايز شمس با ديگر عارفان، همين شكستن تقابل 
پا را از نظام گفتمـاني عرفـا در اعتباربخشـي     ،شمس. كه يكي در ديگري حل يا ادغام شود

بيـدو و  مفهـوم لي . سعي در تلفيـق مفـاهيم بنيـادين دارد    و گذارد به جهاني ديگر فراتر مي
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اصل لذت و رانة زندگي كه در نظام فكري عارفان، مفاهيمي چـون عشـق، شـادي، ايمـان،     

گيرد، نزد شمس به راحتي با مفاهيم مقابـل آن كـه    برمي را در... زيبايي، شيريني، فراخي و
. شـود  جا مي جابه) كفر، زشتي، ترشي و تنگي مثل تنهايي، غم،(گر رانة مرگ هستند  تداعي

جـايي اسـت كـه عرصـة     ها براي خود او نيز سخت دشوار اسـت و همـان   غرابتتوضيح اين 
  . كند شود و دعوت به ورود به عرصة معنا مي سخن بر او بس تنگ مي

شـمس در مـواردي   . برانگيزترين اين مفاهيم، مفهوم كفر و ايمان استيكي از چالش
  : كند آشكارا از الحاد و كفر تمجيد مي

در اسلام من چندان خوشي  .در زندقة من خوشي در الحاد من است،«

  . )114: همان( »نيست

مسلمان در كـافر درج اسـت، در عـالم    . گفت من كافرم و تو مسلمان«

 ـ. اش دهم كافر كو تا مهجورش كنم و صد بوسه و تو بگو كه من كافرم تا ت
  .)143 :همان( »را بوسه دهم

 ،شـمس . قابل توجيه است سسانآنچه به تكفير شمس انجاميد، با درك مفهوم ژويي 
 درك عميق او از درهم تنيدگي كفـر و ايمـان  . بيند قطب متضاد نمي تقابلي ميان اين دو

ذات ايـن تقابـل را درهـم     -دهـد  مـي  دو حد بنياديني كه اين تقابل وجـودي را شـكل  -
كمـال از  . جوشد و از دل ايمان، كفر؛ تا بدري شود كامـل  از دل كفر، ايمان مي. شكند مي
 گيـرد كـه همچـون    گاه شمس در ديالكتيك عميق دوگانة ايـن مفـاهيم شـكل مـي    ديد

  :سانس، نه توقفي دارد و نه انتهايي ژويي
شـود و كـافر    مسلمان مي .بار مسلمان نتواند شدن پيش ما كسي يك« 

آيد تـا آن   شود و هر باري از او چيزي بيرون مي شود و باز مسلمان مي مي
  . )226: 1369زي، شمس تبري( »وقت كه كامل شود

در . هر مسلمان را ملحدي دربايست است، هـر ملحـدي را مسـلماني   «

هـيچ نشـان و راه    ،از مسـلمان . مسلماني چه مزّه باشد؟ در كفر مزّه باشـد 
آنچـه گفـتن نهايـت مطلـوب     . از ملحد راه مسلماني يابي .مسلماني نيابي

مـا واقـف    بايست گفتن، الا بـر نمـط سـخن    تر مي طالب است، از آن عالي
  . )144: همان( »نيستند، سرگشته شوند
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حاشـا شـهاب   : گفـتم . گفتنـد آن سـگان   آن شهاب را آشكارا كافر مي«

. آري پيش شمس شهاب كـافر باشـد  . كافر چون باشد؟ چون نوراني است
  .)275: همان( »چون درآيد به خدمت شمس، بدر شود، كامل گردد

ل ليبدو به عنوان رانة زندگي بـا رانـة مـرگ    از تقاب پيشتر بيان شد كه فرويد در آغاز 
اين دوگانگي جاي خود را بـه تضـادي تلفيقـي    ، »وراي اصل لذت«گفت؛ اما در  سخن مي

فرويد به رغم انتقادها و حملات متعدد، تا پايـان حيـات   . رانة مرگ داد /ميان رانة زندگي
بـراي او رانـة   . اد يافتبلكه بيش از پيش به حقانيت آن اعتق ،خود اين نظريه را رها نكرد

- »مطلوب مطلـق «مرگ در واقع روي پنهان رانة زندگي و در تلفيقي عميق با آن است و 

اي است كه همواره ايـن اميـد را در آدمـي زنـده      وعده -همچنان كه لكان نيز معتقد بود
ست و ا دارد كه وصال امري است ممكن، حال آنكه ماهيت آن در عدم امكان آن نگاه مي

آنچه براي شمس نيز در حد . )270-268: 1396 موللي،( دان جز توهمي محض نيستنيل ب
. اي بـين ايـن دو نيسـت    همين نكته است كـه فاصـله   ،شود مي فاصل كفر و ايمان آشكار

پوششـي   ،اعتبارند و آنچه حقيقت است اين اسـت كـه ايـن هـر دو    مرزها نامشخص و بي
  : است براي يك حقيقت

با اين . و اسلام بر ما يكي است، دو كسوت استايشان گويند كه كفر «

نماي جهان شـدي و   ها، گفت كه با تو هيچ نتوان گفتن، انگشت همه قوت
  .)72: 1369، تبريزي شمس( »رسواي جهان

انگاري او از كفر و ايمان در وصال با هاي معنايي شمس با درك يكسان شكنيساخت 
  : مطلوب مطلق، قابل فهم است

خـواهي كـه در    كليد مـي . سرا لايق است غريب را كاروانمن غريبم و «

تـو امينـي، محبـت بـا دزدان خـوش       .بگشايي؟ كليد را به دزد بايـد دادن 
. دزد مردانه و زيرك باشـد، خانـه را نگـاه دارد   . اين خانه را باد دهد. است

  . )141: همان( »صحبت با ملحدان خوش است كه بدانند ملحدم

كـه آن را وراي كفـر و    »اعتقاد اولـين «برد به اسم  ام ميهمچنين شمس از مفهومي ن

  : داند ايمان مي
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گفت به خدمت شيخ كه نه كفرم ماند و نه ايمـان تـا بـه     آن يكي مي«

انـدك  ... نه جهودي نه ترسايي، نه عقيـدة پـدر و مـادر    ،ام خدمت تو آمده
ن سرا اندك به آن اعتقاد اولين بازگردم كه اين راه سخت مشكل است، بي

پايان است، البته ميسر نشود و هيچ آن اعتقاد اولش ياد نيايد و بـدان   و بي
  .)14: 2همان، ج( »راه نيابد

همـان اسـت كـه لاكـان در مرحلـة       ،بـرد  مـي  كه شـمس از آن نـام   »اعتقاد اوليني« 

اي، مرحلة  از منظر لكان، كودك از سه مرحلة پيشاآينه. كند پيشاآينگي آن را توصيف مي
كـودك دركـي از مفهـوم     ،اي در مرحلـة پيشـاآينه  . گذرد اي مي و مرحلة پساآينهاي  آينه
هويـت خـود در تصـور    . ندارد و هويت خود برايش قابل تعريف و دسترسي نيست »خود«

 ،مـاهگي كمي پيش يا مقارن هجده. كودك، بخشي از هويت مادر است و استقلالي ندارد
كـودك هويـت خـود را در    . »اين من هستم«: شناسدكودك تصوير خود را در آينه بازمي

هويتي كه از آن پس بر پاية فقـداني   ؛كند عمل ليبدويي و خودشيفتگانة تخيل كشف مي
هيئت يك تـن اسـت كـه     ،بيند آنچه كودك مي به طور كلي. گيرد ازلي و ابدي شكل مي

 به آن وحدت بخشـيده  »من«تصوير تني كه مفهوم . اما از آن جداست ،درون جهان است

كمپـل و  ( آفريند ، خود را مي»خود«دهد كه  مي اي خبر از لحظه .و آن را مجزا ساخته است

  . )283-282: 1385اسليتاوگ، 
هاي وجودي كـودك در شناسـايي هويـت خـود      ها و اضطراب اين مرحله كه بر تنش

 كودك بدين دلخوش ،آن شود، از ديدگاه لكان تدبيري فريبكارانه است كه بنا بر فائق مي
هـاي   كودك بـا ابـژه   - در اينجاست كه رابطة سوژه. كند كه بر كالبد خود تسلط دارد مي

اما اين هويت كه بـر پايـة فقـدان و    . شود مي ديگري خلق/ گيرد و من مي اطرافش شكل
در تمام طول زندگي، ميـل بـه بازگشـت و وصـال دارد و خواهـان       ،جدايي بنا شده است
بازگشت به اعتقـاد اولـين،   . گيرد اب تمتع شكل مياينجاست كه سر. وحدت آرماني است

جايگاه امنِ اولين يا همان مطلوب مطلق، چيـزي جـز بازگشـت بـه مـرگ و يكسـاني و       
گيرد  مي بنابراين زندگي در دل مرگ و مرگ در دل زندگي شكل. يكدستي اولين نيست
 ،اسـت  كه بيش از همه به دشواري اين مفـاهيم و فهـم آنهـا آگـاه     و عارفي چون شمس

  :طلبد ها را مي ها و تقابل شكافتن اين پوسته و رسيدن به وراي دوگانگي
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چـون   .اما در حق آن كس كه ندانـد كـه دنيـا چيسـت     ،دنيا بد است«

 ؟دنيـا چـه باشـد   : پرسـد  مـي . او را دنيـا نباشـد   ،دانست كه دنيا چيسـت 
گويـد   مـي . گويـد فـردا   گويد آخرت چه باشد؟ مي مي. گويد غير آخرت مي
همـه   ايـن . سـت ا زبـان تنـگ  . ا چه باشد؟ عبارت سخت تنـگ اسـت  فرد

در عـالم   .سـت ا ست كه تا از زبان برهنـد كـه تنـگ   ا ها از بهر آن مجاهده
گويند متكلمان؟ صـفات عـين    عجب چه مي .صفات پاك حق ،صفات روند

نـي نيسـتند، زيـرا عـالم      .برين اتفاق هسـتند  .ستا ست يا غير ذاتا ذات
  .)126: 1369شمس، ( »آيد نگ برون نميرسخن يك .متلون است

كنـد و   اش را از ديگـران پنهـان مـي    يكي از دلايلي كه شمس، خود حقيقي و اصـلي  
و بـه   البته به جز مولانا - ، حتي پدر و مادر و دوست و استادكسهيچكه شود  معتقد مي

درك  خـود واقعـي او را نديـده و    - گردد همين سبب است كه او سخت شيفتة مولانا مي
توانسـت خـود را بـر     نمي شمس. همين نگاه فارغ از تقابل او به هستي است .نكرده است

  : كسي آشكار و عريان سازد
كند كه از خود چيزي بنمايد و يكي به صد حيلت  يكي هزار جهد مي«

كـنم، زحمـتم بـيش     هرچند خود را بيش پيدا مـي . كند خود را پنهان مي
شـمس،  ( »كه مرا بايد زيسـتن توانم چنانمحرم و نامحرم گرد شود، ن. شود

1369 :305(.   
هاي اصلي زندگي و مرگ در وجود شمس به وي آرامشي داده بـود   تلفيق كامل رانه 

  : گنجيد كردند و در نظام عالم نمي كه ديگران آن را درك نمي
بـاطن مـن   . ظاهر چنان نمايد ،ش بودكه باطنمرد آن است كه چنان«

ر ظاهر شود و مـرا ولايتـي باشـد و حكمـي، همـه      ست، اگا رنگيهمه يك
و اين سنت االله نيسـت  . رنگ شدي، شمشير نماندي، قهر نمانديعالم يك

  .)106: همان( »كه اين عالم چنين باشد

آن وصالي كه در رابطة شمس با مولانـا بـه شـمس دسـت داد و سـرانجام بـه فـراغ        
و پيچيدة او را فهميـد و همـين    شمس و جهان غريب ،بدان سبب بود كه مولانا ،انجاميد
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 اندازي از خود وجودي شمس در ديگري مولانـا شـد؛ نـوعي يكـي     امر موجب نوعي پرده

  : ابژة نخستين يا خود واقعي بود »بازيافتن«توان گفت همان  شدن خود در ديگري كه مي 

. دير و دور تا چـو مـا دو كـس بهـم افتـد     . ايم ما دو كس عجب افتاده«

اين بـود  . اند و سخت نهان نهانيم اوليا آشكارا نبوده .كاريمسخت آشكار آش
  .)94-93 :همان( »هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن. معني الظاهر الباطن

و عاشـق و معشـوق از نظـر او دو سـر      مين اساس هم هست كه طالب و مطلوببر ه
تن خـود، همـان   اي حتي خواس به گونه. طيف نيستند، بلكه از اصل و اساس يكي هستند

  : پذير نيست تفكيك ،خواستن ديگري است و درهم تنيدگي سوژه و ابژه
يكي نياز، از آن صفت اميد دار و چشـم بنـد،   : آدمي را دو صفت است«

نيـازي چـه اميـد داري؟     از بـي . نيـازي  بـي  ،صفت ديگر. كه مقصود درآيد
. لـوب نهايت طلب چيست؟ دريافتن مط. نياز نهايت نياز چيست؟ يافتن بي
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  . )142: 1369شمس، ( »نهايت مطلوب چيست؟ دريافتن طالب

السلام عاشق بود؟ گـويم كـه عاشـق    اگر از من پرسند كه رسول عليه«

 .شـود  اما عقل در ميان محبوب سرگشته مـي  .نبود، معشوق و محبوب بود
  . )134: همان( »يم به معني معشوقيپس او را عاشق گو

ان خلـق مشـهورند و بـر منبرهـا و     و براي اين مشايخ ظـاهر كـه مي ـ  «

و . تـر رود، بندگاننـد پنهـاني، از مشـهوران تمـام     ها ذكر ايشان مـي محفل
سـت كـه آن   ا گمان مولانـا آن . بعضي از اينها او را دريابند ،مطلوبي هست

اگر مطلـوب نـيم، طالـب هسـتم و غايـت      . اما اعتقاد من، اين نيست .منم
  . )127: همان( »برآرد طالب از ميان مطلوب سر

يكي بودن عاشق و معشوق در جايي ديگر به يكي بودن كفـر و ايمـان تشـبيه شـده     
ها در همه حال از ديدگاه شمس، اعتبـاري و  ست كه اين تناقضا دهنده آناست و نشان

  :اساس استبي
. كفـر، پوشـش ايمـان اسـت    : پوش است كه گفـت اين نيز همان روي«

انـدرون  . پـوش تـوان زد  روي آري، چون كسي نيست كه با او نفسـي بـي  
نامي است كـه دو افتـاده   . محمود همه اياز است، اندرون اياز همه محمود

  .)274: همان( »است

اي از بازيابيِ يگانگيِ ميان ابژه و سوژه است كـه همچـون حيـث خيـالي      اين مرحله 
  : لكان و مرحلة پيشازباني، كلام و سخن را نيز بدان راهي نيست

سخن بـه چـه كـار     ،ر است و اگر از براي غير نيستسخن از براي غي«

وگـوي بينـي؟ آري    است؟ آنجا كه اتحاد معين است و حضـور، چـه گفـت   
حرف و صوت و آن لحظه كـه آن گفـت اسـت، فـراق      بيگفتي هست، اما 

 ،حـرف و صـوت   گفت نگنجد، نه بي ،زيرا كه در وصال ،است، وصال نيست
   .)172: 2، جهمان( »نه با حرف و صوت

مقـالات   در اعتقادي و وجودي، عواطف شـمس نيـز  هاي  علاوه بر يگانگي در ساحت 
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 انگاري قهر و لطف لغزند و اغلب شاهد تلفيق مهر و كين يا يكسان يكديگر مي در كراتبه
  : هستيم - و گاه ترجيح قهر به لطف -

از آغـاز بـا او    ،ست كه هر كه را دوست دارما گفتم آري مرا قاعده اين«

. هر كنم، تا به همگي از آن او باشم، پوست و گوشت و قهـر و لطـف  همه ق
از  ،ساله بكنـي زيرا كه لطف را خاصيت اين است كه اگر با اين كودك پنج

   .)279: 1369شمس، ( »شودآنِ تو 

مـن خـود    ،جفا پيش آرم، اگر آن را قبـول كـرد   ،هر كه را دوست دارم«

 زي اسـت كـه آن را بـا بچـة    ود چي ـوفـا خ ـ . همچنين گلوله از آنِ او باشـم 
  .)219: همان( »دار شود، الاّ كار جفا دارد ساله بكني، معتقد شود و دوست پنج

و ترجيح قهر به لطف، اوج پذيرش  ر و لطف به يكديگرتغليب ترشي و شيريني و مه 
اينكه ابژة ميل و طلب را نه به بهاي لطف و رفق وي، كه بـراي  . و خواهندگي سوژه است

  : بودگي است رمز يكي ،وي و يگانگي در او بخواهي، از ديدگاه شمسنفس وجود 
اينكه به وقت محنت از حق رو گرداند و به وقت نعمت خدمت كنـد،  «

مـن تـرش   . آيـي  آيم، تـو خـوش درمـي    معشوق گويد كه من خوش درمي
آنچه خلاصـه اسـت در آن    ،اين چندان نيست. شوي تو ترش مي ،شوم مي

باژگونه شد ايـن راه، اينكـه گفـتم    . يريني استش ،اين ترشي. ترشي است
  .)114: همان( »اين غضب حلم است

رنجانـد تـا    خلد و مـي  آميزد كه بخشي از وجود او را مي ميگاه سوژه چنان با ابژه در 
  : بخش اصلي و بارور وجودش را بروياند و شكوفا كند

گي نيـازي و بيگـان   نمـايي، آن تـو نبـودي كـه بـي      تو ايني كه نياز مي«

آخـر  . رنجانيدم كه تو نبودي آن دشمن تو بود، از بهر آنش مي. نمودي مي
را چگونه رنجانم كه اگر بر پاي تو بوسه دهم، ترسم كه مژة من در و من ت

  . )100: همان( »خلد، پاي تو را خسته كند

تـا ايـن نيـز    . ها باشد كه بگذرم، ياران را سلام نكـنم، نـه از آزار  وقت«

اگـر   .انديشـيم  دانند كه ما در حق ايشـان چـه مـي    ن نميايشا: گفته باشم
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پـيش مـا    ،يميجـو  را چه صفا و پاكدلي و دوست ميدانستندي كه ايشان 
  . )211: 1369شمس، ( »جان بدادندي

دارم و مهري هسـت الّـا ظـاهر     بسيار بزرگان را در اندرون دوست مي«

مـد، حـق   نكنم كه يكي، در ظاهر كردم و هم از من در معاشرت چيـزي آ 
بر خود گيرم كه آن مهـر نيـز كـه بـود     . آن صحبت ندانستند و نشناختند

مـرا بيـرون    ،راست نتوانم گفتن كـه مـن راسـتي آغـاز كـردم     . سرد نشود
  . )121: همان( »كردند

شناسـانة   شـناختي و هسـتي   شـناختي، معرفـت   درك رمـوز زيبـايي   :شايد بتوان گفـت  
تقادي، وجودي و عاطفي شمس است كـه وي  مقالات شمس، در گرو درك اين تناقضات اع

شـمس  . يابنده در كنار هم نشانده اسـت  هايي آشتي قالب تقابل با هنرمندي تمام آنها را در
در زبان و بياني پارادوكسيكال توانسته است تصويري كامل، چندوجهي، منشوري و عميـق  

هـا و   هـا، ديـدگاه   از انسان و روان او عرضه كند؛ تصويري كـه از بسـياري جهـات بـا بنيـان     
بايد گفت كـه   تر هاي نوين انسان معاصر نيز هماهنگ است و به عبارت بهتر و درست نظريه

  . توان يافت ها را در انديشة كساني همچون شمس مي ريشه و نسب برخي از اين بنيان
 متضاد در جهان، نيروهايي كه به ظـاهر مخـالف يكـديگر عمـل     هايهيكه ديدن مقول

گيرند و بـه   مي تأتر از يك مقوله نشتر و ژرفدر باطن و در ديدگاهي عميقكنند اما  مي
اي كـه  وضـعيت اوليـه  . كاشفان آن بودند ،گردند، ديدگاهي است كه عرفاميباز أيك منش

ت گرفته و نيروهاي حياتي نه در تخالف با يكديگر كـه در وحـدت   أگوهر حيات از آن نش
تعـرض، رقابـت، تخـالف و     ،در چنـين وحـدتي   .كنند مي هم حركت و هماهنگي اصيل با

چيز به يك سمت همه ،شود و در يك هماهنگي وجودي مي ناشي از آن ناپديدهاي  تنش
  . رود مي و در خدمت يك هدف پيش

قهـر و آشـتي، مـرگ و     كفر و ايمان، طالـب و مطلـوب،  ، آيد ميكه از مقالات برچنان
 »يكرنگي«سو دارند و درك اين رو به يكتر همه در ديدگاهي وسيع ،شادي و غم و زندگي

البته كه راه بسيار دشوار است و سالك بايد مسـير   .هدف نهايي عارف است، »يكسويي«و 

دسـت يابـد و بـه درك راز     ،را طي كند تا به آن اعتقاد اولين كه سرچشمة وجـود اسـت  
  . خلقت و تماميت آن نايل شود
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  نتيجه گيري

 /هــا، خودخواســتن ديگــر ابــژه /ژة نخســتين عشــقابــ(هــاي زيرســاختي روان  تقابــل
در ديدگاه فرويد و لكـان بـه طـرق مختلـف     ) ديگري /مرگ و خود /ديگرخواهي، زندگي

هاي روان نشان دادنـد كـه روان    اين روانكاوان در واسازي خود از مقوله. دگرد واسازي مي
ة انسـاني در  انسان در اصل پيشازباني و پيشافرهنگي خود، يكسان و همگن است و سـوژ 

ويـژه در تلفيـق رانـة    فرويـد، بـه  . سـازد  ها را برمي فرايند اجتماعي شدن خود، اين تقابل
اما در پايان عمـر بـه ايـن     ،دانست تلفيقي كه او در ابتدا تقابلش مي(زندگي با رانة مرگ 

ترين گام را در اين زمينه برداشت و فهم بشر را از امر  مهم ،)نتيجه رسيد كه تلفيق است
لكان نيز با تحقيق دربارة چگونگي رابطة  .و اصل لذت به طور كلي دگرگون كردفرهنگي 

ويژه با بحث دربارة حيـث واقـع كـه    و به »خود«ديگري و پيدايش توهم  /ديالكتيكي خود

سانس است، گام نهـايي را در حـوزة   بردارندة ژويي آميزة عجيب تمام غرايز متناقض و در
  .يت نيروهاي روان برداشتواسازي يا يكه بودن ماه

بر مبناي فهم كيهاني و وحدتمنـدي كـه از عـالم داشـتند، بـا ديـدگاهي        نيز نرفااع
گـاه  هاي خود را در اين حوزه هـيچ  چند آنها يافتههر. اند ها نگريسته واسازانه به اين تقابل

ال ماتيكي عرضه نكردند، زبان و بيـان پارادوكسـيك  تدر قالب دستگاه فكريِ نظري و سيس
اي را بر  هاي ويژه واسازي ،شان به دست ما رسيده است آنها كه در قالب شعر و نثر هنري

  . كند كه نشان از نحوة مواجهة ويژة آنها با هستي و انسان دارد ما آشكار مي
كفـر  ( است كه اين نگاه را در سخنان خويش در سه سطح اعتقادي نيرفااعشمس از 

بازتـاب داده  ...) شادي و غم، قهـر و مهـر و  ( و عاطفي )مرگ و زندگي( ، وجودي)و ايمان
عمـدتاً  (هنـر وي  . است و رمـز زبـان پارادوكسـيكال وي نيـز در واسـازي تعـابير اوسـت       

سـاحت   هم نهادن تعارضاتي است كه در دنياي واقع يـا در  در دركنار) نخودآگاه شهودي
انة مـرگ و زنـدگي،   ي از رشمس با دركي عميق و شهود. گنجند نمادين زبان، باهم نمي

احـوال متضـاد را بـه     سانس و مطلوب مطلق جا گرفته در اين حيـث،  و ژويي حيث واقع
. ديگري را منع يـا دفـع كنـد    ،كه يكيبدون آن ،نحوي هنري با يكديگر تلفيق كرده است

و لذت در  د، معشوق و مطلوب در عاشق و شاديياب مي تعالي ساحتي ديگرگونايمان در 
كـه تسـليم و   ة اين ديدگاه، تلفيقي هنرمندانـه از مـرگ و زنـدگي اسـت     نتيج. غم و قهر
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اي از دركـي   نشـاند تـا دريچـه    مي و هستي و نيستي را كنار هم عصيان، خدايي و بندگي
   .انگيز انساني بر انسان همة اعصار بگشايدتر نسبت به هستي و روان شگفت عميق
 

  نوشت يپ

  . 300-275 :1393شرَت،  :ك.باره ربراي بحث تفصيلي در اين .1
امر اجتمـاعي،   برايروان كنترل نيروهاي  مهاردهي و  اين جهت براي بحث تفصيلي دربارة .2

  .Freud, 1961: 4463-4481: ك.ر
 هـاي پـژوهش در حـوزة    كـه يكـي از بهتـرين نمونـه     »لئونـاردو داوينچـي  «فرويد در مقالة  .3

خـواهي داوينچـي را از    مـنجس خودشـيفتگي و ه  هـاي گرايش ،كاوي تاريخي است روان
موضوع ايـن گفتـار فرويـد در    . دهد زمينة آثارش نشان مي رهگذر اطلاعات تاريخي و در

 ،كه خـواهيم ديـد  در اين مقاله است و چنان »ديگرخواهي - خودخواستن«راستاي بحث 

هاي عشق و حتي ابـژة نخسـتين نيـز     دهد تمام ابژه هايي است كه نشان مي يكي از نمونه
كودك در مرحلة نخست با ابـژة نخسـتين عشـق     .گردند بازمي »خود«هايت به جانب در ن

 .گـردد  و الگوي عشق خود مـي  گذارد و خود را جاي او مي كند پنداري مي همذات) مادر(
دار سـيماي خـودش    آينـه  كـه   يابـد مـي هايي گـرايش   در مرحلة دوم، به جانب همجنس

گـردد   در فرد هويدا مـي  خواهي و همجنسهاي خودشيفتگي  بدين ترتيب نشانه. هستند
)Freud, 1957a: 2351-2379( . موسي و يكتاپرستي«اما در مكتوب متأخرتر فرويد با عنوان« 

فرويد در حوزة امر تاريخي گـامي   ،)ويژه در بخش پاياني آن، در بخش دوم فصل سومبه(
 نهـا را از منظـري  اسراييل و مناسـك دينـي و اعمـال اجتمـاعي آ     نهد و بني فراتر نيز مي

و نيـز   Freud, 1964: 4837-4922: ك.بـاره ر نيبراي بحث تفصيلي در ا(كند  يل ميكاوانه تحل روان

  .)الف1397فرويد، : يبنگريد به ترجمة خوب اين مكتوب از صالح نجف
دو  ،)مـادر (گزيني و نسبت آنها با ابژة نخسـتين عشـق    فرويد دربارة وجوه مختلف اين ابژه .4

زاده در دسـت اسـت    اي خوب از آنها به قلم مهدي حبيـب  واندني دارد كه ترجمهمقالة خ
  .)ج1397و فرويد  ب1397 فرويد، :ك.ر(

درآمـدي بــر   پــيش«اي خـوب از ايــن مقالـه بـه قلــم حسـين پاينــده و بـا عنـوان        ترجمـه  .5

ة ما به دليـل ترجم ـ در دست است كه  )1382، بهار 21مة ارغنون، شمارة فصلنا( »خودشيفتگي

آن را  ،هـا  گزينـي  و نيز به سبب برخي ديگـر از معـادل   »مصداق ميل«به  Objectاصطلاح 

چگونـه  «همچنين بخش كوتاهي از اين مقالـه، در كتـاب    .ايم ملاك بحث خود قرار نداده
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جاش كوهن آمده است و لازم است بگوييم كه شرح كوهن بر اين نمونـة   »فرويد بخوانيم

هاي فرويد است كه با ترجمـة دقيـق و    مانه و جذاب بر نوشتههاي عال يكي از شرح ،كوتاه
  .)1397كوهن، : ك.ر(تر نيز شده است  نجفي، خواندني فني صالح

ترجمة خوب و قابل اعتماد يوسف ابـاذري  ، »وراي اصل لذت«استفاده از مقالة  مبناي ما در .6

بـه پيـروي از صـالح     مـثلاً (هـا   گـذاري  تفاوت كه در معادل اين با ؛از اين مقاله بوده است
 و نـه غريـزه   ايـم  گذاشـته  Driveآلمـاني را در بيشـتر جاهـا رانـه      Triebنجفي، معـادل  

Instinct. ليسـي بـه ترجمـة اسـترايچي     چند منبع انگليسي ما نيز نسخة استاندارد انگهر
 ،شاگذاري انگليسي و البته با توجه به توضيحات خود استرايچي دربارة معادل بوده است

نظـر متـرجم را در    ،)هم كاملاً معادل اشتباهي است Instinctتوان گفت كه غريزه يا  نمي
بـراي  ( ايـم  او انـدكي دخـل و تصـرف نمـوده     ايم و در صرف و نحـو  مواردي رعايت نكرده

  ).Freud, 1955 :ك.رمشخصات انگليسي مقاله هم 
خواننـدگان   ،يگريد /براي بحث تفصيلي دربارة چگونگي و چرايي پيدايش ديالكتيك خود .7

   .1396 ،مولودي و عاملي رضايي :بهرجوع كنند توانند  مي محترم
 1سـانس  كاوي فرويد و لكان، معادل ژويي موللي در كتاب ارزشمند خود، مباني روان كرامت .8

آورده است كه به اعتقاد ما هرچند اشتباه نيست، كامل هم نيست و تمام آن را  »تمتع«را 

بدين سبب . مكن است سبب سوءبرداشت از اين اصطلاح پيچيده شودو م گيرد برنمي در
  .ايم سانس را آورده جا خود ژوييهمه

اساسي در باب منبع انگليسي آثـار فرويـد كـه در ايـن مقالـه از آن       اي ذكر نكته ،در پايان .9
نسـخة   ،انـد  ندگان در اختيار داشـته ويساي كه ن نسخه: ضروري است ،استفاده شده است

Pdf اين نسخه دقيقاً همان ترجمة انگليسي جيمـز اسـتراچي از   . ليات آثار فرويد استك
يكي از اساتيد همكـار در  (بارها چاپ شده است  مجلدّ تاكنون 24است كه در آثار فرويد 

دانشگاه مريلند آمريكا كه به اصل مجلـّدات ترجمـة اسـتراچي دسترسـي داشـتند، ايـن       
با تمام مجلدات ترجمة انگليسـي اسـتراچي مطابقـت    نسخه را دقيقاً و جستار به جستار 

اما متأسفانه نسخة الكترونيكي ما به اصطلاح پوشش  .)ييد نمودندأصحت آن را ت دادند و
و ناچـار بـوديم   ) شماره صفحات در آن درج نشده اسـت (يا كاور شماره صفحات نداشت 

ايانـه از نسـخة   اي قـرار دهـيم كـه ر    بنـدي  ملاك ارجاع به صفحات را بر مبنـاي صـفحه  
اين نسخه از نظر صفحات مطابقـت بـا اصـل مجلـّدات      همچنين. داد الترونيكي نشان مي

هاي مقدم و مؤخّري همچون مقدمه و نماية هـر مجلـّد    از مجلدّ دوم به بعد بخش(ندارد 

                                                 
1. Jouissance 
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در نسخة الكترونيكي نيامده است و همين سبب ناهمـاهنگي در شـمارش صـفحه شـده     
مسئوليت علمي و محتوايي ايـن نسـخة الكترونيكـي را     ،ندگانويساين است كه ن). است

رو ذكر شد تا خوانندگاني كـه بـه اصـل مجلـدات     اين نكته از آن .گيرند كاملاً برعهده مي
اگر در مواردي شماره صفحات اينجا را مغـاير بـا    ،ترجمة انگليسي فرويد دسترسي دارند

  . بوده است بدانند دليل چه ،شمارة صفحة نسخة فيزيكي يافتند
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